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واقعیت، کف خیابان است
 نگاهی به کتاب »تاریخ فشرده ایتالیا« که بررسی انتقادی پروژه ناتمام

و ناکام ایتالیایی ساختن ایتالیایی‏هاست

ایتالیا برای بسیاری از ما با شکوه امپراتوری روم، هنر رنسانس، 
پیتزا و جاذبه‏های توریستی‏اش شناخته می‏شود؛ اما پشت این 
تصویر کارت‏پستالی، کشوری قرار دارد که تا همین امروز هم با 
بحران‏های عمیقِ هویت ملی دست‏به‏گریبان است. کریستوفر 
دوگان در کتاب تحسین‏شــده‏اش، »تاریخ فشرده ایتالیا« که از 
مجموعه تاریخ‏های فشرده دانشگاه کمبریج محسوب می‏شود، 
دست روی همین نقطه حساس گذاشته است؛ اینکه چطور یک 
شبه‏جزیره با آن‌همه تکثر جغرافیایی و فرهنگی، به‌زور حوادث و 

ضرورت‏های تاریخی، زیر یک پرچم واحد جمع شد.

تاریخ‏نگاری علیه اسطوره‏ها �
کریســتوفر دوگان، اســتاد تاریخ مدرن ایتالیا در دانشــگاه 
ردینگ و از شاگردان برجسته مورخ نامدار، دنیس مک‏اسمیت، 
در ایــن کتاب ردای یک مورخ منتقد را به تن می‏کند و برخلاف 
روایت‏های رسمی و تاریخ‏نگارانه قرن نوزدهمی، فرآیند ملت‏سازی 
در ایتالیا را بررسی کرده است. او معتقد است که وحدت ایتالیا 
)ریزورجیمنتــو( در ســال ۱۸۶۱، بیش‌از‌آنکه ثمــره اراده ملی 
باشد، نتیجه سلسله‏ای از تصادفات تاریخی و شرایط اضطراری 
بود. تا پیش ‌از این ســال، تنها اقلیت کوچکی معتقد بودند که 
ایتالیا یک ملت اســت و باید دولت واحد تشــکیل دهد. حرف 
اصلی دوگان نیز چنین چیزی است؛ ایتالیا از نظر ساختاری و 
از نظر قانونی متحد شــد، اما در شکل واقعی‏اش و آنچه توده‏ها 
می‏خواســتند و می‏دیدند، اتحادی شــکل نگرفت.  نویســنده 
با ظرافتی مثال‏زدنی، تضاد میان ایتالیــای قانونی و »ایتالیای 
واقعی را باز می‏کند. او نشان می‏دهد چگونه گسست ساختاری، 
زمینه‏ساز بســیاری از بی‏ثباتی‏های سیاسی، ظهور فاشیسم و 
بحران‏های معاصر در ایتالیا شد و چطور نخبگان حاکم، از کاوور 
و مازینی گرفته تا موســولینی، همواره تــاش کردند هویتی را 
به مردم تحمیل کنند که ریشــه در زندگی روزمره آن‏ها نداشت. 
کتاب با تحلیلی از جبر جغرافیایی آغاز می‏شود. دوگان معتقد 
است، پیش‌از‌آنکه سیاست‏مداران ایتالیا را تکه‏تکه کنند، جغرافیا 
ایــن کار را انجــام داده بود. او تحلیل می‏کند تاریخ این کشــور 
با جغرافیا گره خورده اســت. براســاس تحلیل دوگان، در طول 
تاریخ، همواره کوه‏های آلپ در شــمال و رشته‏کوه آپنین باعث 
ایجاد تفرقه‏ سیاســی و اقتصادی شده است. یکی از یافته‏های 
محوری کتاب، تفاوت‏های ساختاری بین شمال و جنوب است. 
جنوب ایتالیا برای قرن‏ها در مدار نفوذ بیزانس، اعراب و اسپانیا 
بود، درحالی‌که شمال بیشتر با فرانسه و آلمان پیوند داشت. این 
تفاوت‏های جغرافیایی و تاریخی باعث شد که جنوب به حاشیه 
بازار اروپا رانده شــود و حتی تلاش‏های دولت پس از ۱۸۶۱ نیز 
نتوانست اقتصاد جنوب را رقابت‏پذیر یا خودکفا کند. دوگان در 
فصل دوم به ســقوط روم می‏پردازد. نکته کلیدی دوگان در این 
فصل، نقش کلیسا و قدرت پاپ‏هاست. او استدلال می‏کند که 
نهاد کلیســا، در عین حفظ بقایای تمدن رومی، بزرگترین مانع 
سیاسی برای اتحاد بود. پاپ‏ها شکل خاصی از قدرت داشتند. 
یعنی قدرت‌‌شــان آنقدر بود که مانع اتحاد دیگران شــوند ولی 

به‏اندازه‏ای هم نبود که زمینه‏ساز اتحاد ایتالیایی‏ها شود.

 پیمونتیزه کردن ایتالیا �
نقطه‌عطف تاریخ ایتالیا در نگاه دوگان، تهاجم ناپلئون بناپارت 
در ســال ۱۷۹۶ است. او روایت می‏کند که چطور اشغال ایتالیا 
مفاهیم مدرن دولت، قانون‏گذاری ســکولار را به این شبه‏جزیره 
تزریــق کرد. اما نکته طلایی تحلیل او در فصل پنجم اســت که 
می‏گوید، وحدت ایتالیا )ریزورجیمنتو( جنبشی توده‏ای نبود. 
دوگان با کالبدشکافی نقش مازینی، کاوور و گاریبالدی، نتیجه 

می‏گیرد که آنچــه در ۱۸۶۱ رخ داد، درواقع »پیمونتیزه کردن« 
ایتالیا بود؛ یعنی تحمیل ساختار یک ایالت شمالی بر کل کشور، 
بدون آنکه توده‏های فقیر جنوب اصلًا بفهمند ایتالیا چیســت. 
دوگان یکــی از موانع را بر زبــان می‏داند. در زمان اتحاد تخمین 
زده می‏‏شود که تنها 2/5 درصد جمعیت ایتالیا، زبان ایتالیایی 
)توســکان ادبی( را می‏فهمیدند. به‏باور دوگان، تعدد لهجه‏ها و 
زبان‏های محلی، مانع از یکپارچگی ملی می‏شد. پس از اینکه 
رم در سال ۱۸۷۰ فتح شد و آن را پایتخت اعلام کردند، نخبگان 
لیبرال با چالش بزرگ ادغام توده‏ها در دولت مواجه شدند. درام نیز 
همین‏جا شکل می‏گیرد. شعار معروف آن‌زمان این بود: »ایتالیا را 
ساختیم، حالا باید ایتالیایی‏ها را بسازیم.« دوگان در فصل‏های 
ششم و هفتم کتابش نشان می‏دهد که دولت جدید لیبرال چطور 
در برقراری ارتباط با مردم شکست خورد. درحالی‌که نخبگان در 
رم مشــغول بازی‏های سیاســی بودند، مردم در جنوب با فقر و 
بی‏سوادی دســت‏وپنجه نرم می‏کردند. دولت نیز سعی داشت 
با پروژه‏هایی مثل راه‏آهن این شکاف را بپوشاند، اما ورود ایتالیا 
به جنگ جهانی اول و بحران‏های اقتصادی و سرخوردگی‏های 
ملی، زمینه‏ساز اتفاق دیگری شد: ظهور فاشیسم.  بخش مربوط 
به فاشیســم، یکی از خواندنی‏ترین تحلیل‏های تاریخی کتاب 
است. دوگان فاشیسم را نه یک تصادف یا انحراف ناگهانی، بلکه 
پاســخی قابل‏ انتظار به تلاش‏های افراطی و آرمان‏گرایانه برای 
حل همان بحران هویت می‏بیند؛ ‏فاشیسم درواقع پاسخی خشن 
به ناکامی دولت‏های قبلی در ایجاد هویت ملی است. به نوشته 
دوگان، موسولینی می‏خواست با احیای نمادهای روم باستان و 
احیای شکوه آن دوران، انسان جدید ایتالیایی را بنا نهد اما چون 
اعتنایی به واقعیت‏های اجتماعی نداشت، با اولین تندباد جنگ 

جهانی دوم مثل خانه‏ای کاغذی فرو ریخت.

آتش زیر خاکستر  �
فصل پایانی کتاب درباره ایتالیای پس از جنگ و رسیدنش 
به دوران جمهوری است. همان دوره‏ای که ثروت بادآورده و رشد 
صنعتی ســریع با ساختارهای فاسد سیاســی و نفوذ مافیا گره 
می‏خورند و به دوره »مدرنیته نامتوازن« شــناخته می‏شــود. در 
ویرایش جدید کتاب که ترجمه فارسی نیز از روی همین نسخه 
صورت گرفته، ظهور سیلویو برلوسکونی در دهه ۱۹۹۰ تحلیل 
شده است. سیاست‏مداری که وعده تغییرات ساختاری می‏داد 
اما او هم نتوانست فرهنگ سیاسی را تغییر دهد تا جمهوری دوم 
نیز از بسیاری جهات شــبیه جمهوری اول باقی بماند. دوگان، 
در کتابش برلوســکونی را تجسم سیاست تصویرمحور می‏داند 
که به‏جای حل مشکلات ساختاری، به توده‏ها رویا می‏فروخت.  
موضوعات و بحث‏های کتاب »تاریخ فشرده ایتالیا« قابلیت تعمیم 
به امروز و تحلیل سرشــت و سرنوشت اتحاد ملی در این کشور را 
دارد. ایتالیای فعلی نیز با چالش‏های اقتصادی متعددی روبه‌رو 
ا‏ست و تنش بین هویت‏های محلی، ملی و فراملی نیز شبیه آتش 
زیر خاکستر  عمل می‏کند. دوگان در فراز پایانی کتابش هشدار 
می‏دهد تا زمانی‌که دولت و ملت به درکی مشترک نرسند، هویت 
ملی واحد و مشروعیت سیاسی پایدار از آسمان آرزوها به زمین 
واقعیت نمی‏آید.  کتاب »تاریخ فشرده ایتالیا، برای هر کسی که 
می‏خواهد بفهمد رویافروشی چه بلایی بر سر یک ملت می‏آورد، 
چطور ایده‏های ملی‏گرایانه یکجا ســازنده می‏شوند و در جایی 
دیگر کشــوری را به زانو درمی‏آورد، ضــرورت دارد. دوگان، تاریخ 
ایتالیــا را در یک کلام، تاریخ تلاش‏هــای نافرجام برای پر کردن 
گسســت‏های عمیق می‏داند؛ گسســت میان آنچه روی کاغذ 
نوشــته می‏‏شود و سیاست‏مداران و محافل قدرت در پی‏ آنند، با 

آنچه در کف خیابان‏ها می‏گذرد و همیشه تعیین‏کننده است.

معرفی کتاب

نــدارد: »کارناوال نمایشــی برای تماشــا کردن نیســت: 
مــردم در کارناوال زندگی می‏کنند و همه در آن مشــارکت 
دارنــد؛ چــون ایده کارناوال فراگیر اســت و همــه مردم را 
در برمی‏گیــرد.« از این زاویه که بــه آن بنگریم، روح آزاد، 
بازیگوشانه و سرخوشــانه نوعی حیات‏بزمی را درمی‏یابیم 
که بر جشــن و ســرور استوار اســت و درعین‏حال، نه هنر 
اســت، نه زندگی؛ بلکه در حالتی بینابین و در مرز زندگی 
و هنر جلوه می‏یابد و حکم زندگی ثانویه‏ای را پیدا می‏کند 

که بر خنده استوار است. 
در دیــدگاه باختین، کارناوال »هنگامــه تجدید حیات و 
نوشــدگی جهان اســت که همگان در آن سهیم‏اند«؛ حتی 
دیوانه‏ها و دلقک‏ها که همیشــه در پستو، پنهان نگاه داشته 
می‏شــوند تا خدشــه‏ای بــه اعتبار، جــاه و افتخــار رایج در 
فرهنگ والا وارد نیاید. کارناوال نشــانه‏ای است از؛ »تعلیق 
همه رتبه‏ها، امتیازها، هنجارها و حریم‏های سلسله‏مراتبی« 
و تمام نابرابری‏هایی را که در جشــن‏های رســمی ـ از مکان 
نشســتن مهمانان تا لباس‏هایی که می‏پوشــند ـ به چشــم 
می‏آیــد، معلق می‏کند. بدین‏ترتیب کارنــاوال، نقیضه‏ای بر 
زندگی واقعی و آرمانشــهری است که در آن آزادی و برابری، 

وفور و برادری لحظاتی تحقق می‏یابد.

ادبیات کارناوالی رابله �
باختین با چنین درکی از کارناوال، وقتی ســراغ رمان پنج 
جلدی فرانســوا رابله می‏رود، نشــانه‏های روشــنی از ادبیات 
کارناوالی را در رابله می‏یابد و به‏همین‏دلیل اســت که اگرچه 
می‏داند، مقام رابله در ادبیات جهان می‏تواند به‏اندازه بزرگانی 
همچون شکســپیر و ســروانتس، مهم قلمداد شود و اگرچه 
مشــکلی با این قضاوت بلینسکی که رابله را نابغه و ولتر قرن 
شــانزدهم می‏نامد، ندارد، اما درنهایت آنچه را در رابله مهم‏تر 
از هرچیزی می‏یابد، پیوندی اســت که ادبیات این نویسنده 
فرانسوی با فرهنگ عامه، منابع مردمی و شوخ‏طبعی عامیانه 
پیدا می‏کند. به‏همین‏دلایل باختین وقتی می‏خواهد رابله را 
توصیف کند، چنین می‏نویسد: »او بی‏شک دموکراتیک‏ترین 

چهره در میان پیشگامان ادبیات جدید است.«
از نظــر باختیــن، ادبیات رابلــه ادبیاتی اســت مردمی 
و رادیــکال که تصاویری می‏ســازد در ســتیز بــا هنجارها و 
مراجــع ادبی مســلط قرن شــانزدهم: »تصویرهــای رابله، 
سرشــت غیررســمی زوال‏ناپذیــری دارند. هیــچ جزمیت، 
اقتــدار یا جدیــت تنگ‏نظرانــه‏ای را یــارای همزیســتی با 
تصاویر رابله نیست؛ این تصاویر دشمن هرچیز پایان‏یافته و 
صیقل‏خــورده، هر نوع طمطراق و هر جواب حاضرآماده‏ای 
در عرصــه تفکــر و جهان‏بینی‏اند. و این امــر موجب انزوای 
عجیــب رابلــه در طــول قرن‏های متمادی شــده اســت.« 
بنابراین انگار »برای رســیدن به فهم رابله نمی‏توان از همان 
جاده‏های فــراخ و همواری گذر کرد که ایدئولوژی و ادبیات 

بورژوایی اروپا طی 400 سال اخیر پیموده‏اند.« 
داســتان‏های رابلــه از طنزهایی با کلمــات رکیک و حتی 
مربوط به اسافل اعضا عاری نیستند. برخی از فصل‏ها حتی 
شــامل انواع توهین‏های مبتذل اســت و برخی شخصیت‏ها 
با القابی زشت نامیده می‏شــوند. با‏این‏همه زیر این لایه‏های 
رویی،  طنز و طعنه و بینش فلســفی نیز دیده می‏‏شود و این 
مهــم را باختین به‏خوبی در این کتاب به بحث می‏گذارد و در 
ضمن نشــان می‏دهد، چگونه فرهنــگ عامیانه و زبان خاص 
و تودرتــوی مــردم کوچه و بــازار در اثر رابلــه در برابر فرهنگ 
طبقات حاکم قرار گرفته و جهان خاص خود را ساخته است.

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

خانه است، نوشته و نشان می‏دهد که غذا ریتم زندگی، گفت‏وگو و تأمل روزمره 
را در روایت‏های زنانه این نویســنده تشکیل داده است. علاوه بر این، مطالبی 
از احمد اخوت، مریم طاهری‌مجد، علی مســعودی‏نیا، محمد طلوعی، ساناز 
اصفهانی، گلناز گلناریان و آنالی اکبری درباره نســبت غذا و ادبیات در شماره 
چهارم فصلنامه تنور چاپ شــده اســت. این مطالب درباره خــوراک به‌منزله 
نوســتالژی نماد طبقات اجتماعی و ابزار خلق ادبی در آثار مارســل پروست، 
غذا به‏عنوان نماد در ادبیات فرانســه و جــادوی میزهای پر از غذا در هری‏پاتر 

هستند. 
فصلنامه تنور در این شــماره نیز رویکرد چندوجهی خود را حفظ کرده و به 
مســائل معاصر اجتماعی توجه کرده اســت. مقاله محمد درویش درباره بازار 
غیرقانونی پرندگان در فریدونکنار، نمونه‏ای از همین رویکرد است که هم‌زمان 
محیط‏زیست، معیشت محلی و اخلاق زیستی را مدنظر قرار می‏دهد. جستار 
رضا درگاهی نیز با عنوان »عمر کوتاه رســتوران‏ها«، تصویــری واقع‏گرایانه از 
صنعت رســتوران‏داری در ایران ارائه می‏دهد. همچنین در شماره چهارم تنور 
به جزئیات فرهنگ خوراک از خواص و کاربردهای زیره تا ســنت چای‏نوشــی 
ایرانی و مقایسه آن با سنت بریتانیایی که چکیده‏ای از کتاب نعمت‏الله فاضلی 
اســت، توجه شــده اســت. ازطرف‌دیگر، مطلب »غذا و شــادمانی« از چارلز 
سیمیچ با ترجمه احمد اخوت، به همراه جستاری درباره رابطه ادبیات، کافه، 
قهوه و نوشتن، پیوند دیرین میان خوراک، خاطره و خلاقیت را نشان می‏دهد. 
مطالب دیگر فصلنامه، درباره روایتی از نقش کافه در زندگی شهری، مروری بر 
خوراک‏ها و آشــپزی ایرانی در منابع تاریخی یونانی، مروری بر ادبیات عربی و 
مناســبات قدرت و شاعرانگی با غذا، معرفی رستوران البویی، گفت‏وگو با گای 

ساووآ و سرآشپز رستوران جرانیوم است. 
شــماره چهارم فصلنامه تنور در ۱۰۵ صفحه و به زبان فارســی و انگلیسی 
و بهای یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه شــده اســت. صاحب‏امتیاز تنور، 

سپهر سرلک است و سردبیری آن را سوشیانس شجاعی‏فرد برعهده دارد.

باختین با چنین 
درکی از کارناوال، 

وقتی سراغ رمان 
پنج جلدی فرانسوا 

رابله می‏رود، 
نشانه‏های روشنی 

از ادبیات کارناوالی 
را در رابله می‏یابد 

و به‏همین‏دلیل 
است که اگرچه 

می‏داند، مقام رابله 
در ادبیات جهان 
می‏تواند به‏اندازه 
بزرگانی همچون 

شکسپیر و سروانتس، 
مهم قلمداد شود و 

اگرچه مشکلی با این 
قضاوت بلینسکی 
که رابله را نابغه و 
ولتر قرن شانزدهم 

می‏نامد، ندارد، اما 
درنهایت آنچه را 
در رابله مهم‏تر از 
هرچیزی می‏یابد، 
پیوندی است که 

ادبیات این نویسنده 
فرانسوی با فرهنگ 
عامه، منابع مردمی 

و شوخ‏طبعی عامیانه 
پیدا می‏کند

‏خِرَد خوار شد
جادویی ارجمند

عــاوه بــر تمــام ناترازی‏هــا و گرفتاری‏‏هایــی کــه در 
ساحت‏های مختلف گریبانگیر ماست، در عرصه دیگری 
هم بــا معضلی جــدی و تکان‏دهنده روبه‏رو هســتیم؛ 
گسترش شــبه‌علم به‌جای دانایی و خرد. شاید بخشی 
از آن ناترازی‏‏هــا، گرفتاری‏ها و جاافتادن الگوهای غلط 
رفتاری هم نتیجه سایه‌انداختن بی‏هنری، بی‏خردی و 
جهل بر دانایی، هنر و خرد اســت. فردوسی فرموده که 
خِرَد خوار شــد، جادویی ارجمند، نِهان راستی، آشکارا 
گزند. گویا این وضعیت چون چرخه‏ای تاریخی دســت 
از ســر ما بر نمی‏دارد. در این غلبه جهل و شــبه‌علم بر 
دانایی و خرد، چه کسانی نقش دارند؟ البته که رسانه‏ها 
به‌ویژه رادیو و تلویزیون انحصاری و برآمده از ســلیقه‏ای 
خــاص، فرصتــی را برای رشــد قارچ‏گونــه برنامه‏هایی 
مبتذل و ســخیف و برآمدن افرادی نابخرد فراهم آورده و 
در مقاطعی، در تایید آنها و اشتهارشان هم نقش داشته 
است. وجود شبکه‏های اجتماعی، تکثر در بیان نظرات 
و ابراز عقاید به‌خودی‌خود امری بســیار مبارک اســت. 
مــا در این عرصه کم‏کم آموخته‏ایم که نظرات یکدیگر را 
بشــنویم و حتی اگر مخالف هم هستیم، با هم صحبت 
کنیــم. دیگر از کفن پوشــیدن، به خیابــان ریختن، در 
شکستن و از دیوار بالا رفتن در پاسخ عقیده‏ای مخالف، 
کمتر سخنی می‏شنویم. اما فضای مجازی لبالب است 
از میزگردها و مناظره‏هایی که به‌جای گسترش آگاهی 
بر شبه‌علم و جهل دامن می‏زنند. اگر سرشماری کنیم، 
مهمانــان مشــخصی از این میزگرد بــه میزگرد دیگری 
دعوت می‏شوند. بسیاری از این مدعوین، توانسته‏اند با 
حضور مداوم در این برنامه‏ها و برگزاری جلســات درس 
و ســخنرانی برای خود، وجهه‏ای کســب کننــد. غالباً 
صفحات مجازی‏شان فعال اســت و اصلًا از این مسیر، 
زندگی خود را می‏گذرانند. پدیده »سلبریتی - روشنفکر« 
چیزی است که این روزها فضای مجازی را در دست دارد. 
افرادی هستند که با ژست روشنفکری و تیتر دکتری در 
یک رشته، بر مســند همه‏چیزدانی نشسته، برای خود 
باند و دارودسته‏ای هم تدارک دیده‏اند که این دارودسته 
به هر مخالف و منتقدی حمله و فحاشی می‏کنند. این 
سلبریتی - روشنفکرها غالباً نظراتی غریب، غیرمعمول 
و غیرعلمی دارند که به‌عنوان حکم و »فکت« به خلق‌الله 
ارائه می‏دهند. آنها بلدند که چطور دست به خواب قالی 
بکشند و از موقعیت‏های پیش‏آمده کمال بهره را ببرند. 
اگر برنامه‏هایی که سابقاً اعتباری در زمینه کتاب و برخی 
امور جدی فرهنگی داشــتند، از سر بی‏کسی یا نیاز به 
تبلیغات از آنها دعوت کنند که می‏‏شود نورعلی‌نور و این 

دعوت را هم به‌پای تاییدی بر افاضات‌شان می‏گذارند. 
این سلبریتی - روشنفکر نماها، غالباً هیچ‌کاره‏های 
همه‏کاره و مدعی تألیفات و پژوهش‏های متعدد هستند، 
خود را نظریه‌پرداز و نویسنده می‏نامند ولی دریغ از یک 
کتاب یا مقاله از آنها که به‌یاد کسی مانده باشد یا خطی 
از نظریه‏پرداری‏هایشــان مورد نقد و بررسی جدی قرار 
گیرد. اینها از خلق و خوی عده‏ای که به دنبال »مراد« 
می‏گردند، سوءاســتفاده می‏کنند و برای خود شــبه 
فرقه‏ای برپا می‏کنند. در این شبه‏فرقه‏ها چه می‏گذرد؟ 
به‌عنوان نمونه یکی از این سلبریتی - روشنفکرنمایان 
که تحصیلات جامعه‌شناسی و ظاهری چون بدنسازان 
دارد و مدعی اســت کــه بیش از 100 کتاب نوشــته، 
کلاس‏هایــی را به‌صورت نهانی برگــزار می‏کند. محل 
برپایی این جلســات تا آخرین لحظه مخفی اســت و 
فقط در لحظات آخر به مریدان اطلاع داده می‏شــود. 
این افراد نه‌تنها در گسترش ناآگاهی و شبه‌علم نقش 
مهمی برعهده دارند، بلکه بســیاری از آنها از موقعیت 
خود به‌عنوان »مراد« سوءاستفاده کرده و درصدد ایجاد 
ارتباطات غیراخلاقی هم هســتند.  ایــن افراد به‌مدد 
فضاســازی صفحات‏شان در شــبکه‏های اجتماعی و 
حمایت مریدان‌شان، توانســته‏اند در برابر رسانه‏های 
رسمی و شناســنامه‏دار، چنان قدرت‏نمایی کنند که 
کمتر روزنامه‏ای شــجاعت مصاف با آنان و آشکارکردن 
نقش مخرب‌شان در اشاعه سیاهی و ناآگاهی را دارد. 
اگر ایــراد و نقدی بــه گفته‏های »مراد« گرفته شــود، 
شخص ایشــان و مریدان‏شــان را با رکیک‏ترین تعابیر 
پاسخ می‏دهند. این پدیده در فضای مجازی بسیاری 
از کشــورهای دیگر هم وجــود دارد، میلیون‏ها برنامه 
یوتیوبی و صفحات، مشغول اشاعه شبه‏علم و اطلاعات 
نادرســت و خطا هستند، اما فضای نقد و زمینه حتی 
برای رسوا کردن دروغگویان فراهم است. این سلبریتی 
 ـروشــنفکرنماها به‌خصوص در برهه‏های حســاس با 
حضور در همان میزگردهای مشــخص و همیشــگی 
و با گفتن حرف‏های مخاطب‌پســند از هر مشــکلی، 
فرصتی برای خود می‏ســازند و با دامن‌زدن به ابتذال، 
میان‏مایگــی و بلکه‌فرومایگی، پرده‏ای بــر نور دانش، 

خردمندی، آگاهی و هنر می‏کشند.

روزنامه‌نگار
نیوشا طبیبی‌گیلانی


